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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

به لحاظ حال تلبس یا اعم از تلبس  حقیقت است  مرحوم آقای نائینی در امر خامس متعرض بحث آیا مشتق    90ی  در صفحه عرض شد  

راجع به این  عانی متعدد دارد یک توضیحی  ح عرفی و هم اصطلاح اصولی می حال را چون در هم لغت و هم اصطلااء این کلمه و انقض 

زمان حال مراد نیست مراد این است که وقتی که  تلبس نه اینکه الان در زمان حال متلبس باشد در  دند که مراد از حال در اینجا حال  کلمه دا

که در همان حالی که تلبس به ضرب    شود به او گفت ضاربدهیم وقتی می نای ضرب را به ذات نسبت میدهیم این مع نسبت را به او می 

 است نگاه بکنیم. 

ید کان  ما بگوییم ضارب مثلا  یعنی در حالی که ایشان متلبس به این فعل است   مثلا    ضاربا دیروز ایشان ضارب بوده بگوییم دیروز ز

های  است مراد از حال ، حال تلبس است و عرض کردیم احتیاجی به این صحبت لعمرو همان حال تلبس را الان هم نیست این حقیقت  

یم چون  نکته را    صولا در باب هیآت این اش این است که بعد هم حالا خواهیم گفت این نکته را ای فنی ایشان ندارد و آن نکته  در نظر بگیر

یم که دمعانی اندکاکی هستمعنایشان معنای حرفی است و معانی حرفی هم   و چیزی را که در نظر گرفته و آن حالتی را  ند این را در نظر بگیر

ید است.از او اندکاکا درآورده آن دو چیز چیست؟ یکی ضرب است یکی ذات است   یک ذات ز

وقتی ضرب را در این حال در حالی که آن ذات متلبس است در آن حالی که متلبس است ضرب را با ذات در نظر گرفته این را اصطلاحا  

که حالا چون مرحوم  این معنا را درآوردید شاید هم همین معنا    قتیشد و یات از اینجا ساخته می گویند هیات اشتقاقی معنای هبه آن می 

ت در اثبات بساطت ایشان ، به هر حال  توانسکنم این معنا بهتر می کنند من شاید فکر می ث می حجع به بساطت مشتق ب مفصلا رانائینی  

 ود . شها تکرار می حرف  این ایشان در بحث بساطت مشتق باز شبیه 

ند  یم بحثی که ایشان فرمودشو کنیم وارد آن بحث نمی البته بحث بساطت را خیلی طولانی نوشتند و طبیعتا هم از همین الان اعلام می 

یعنی در مشتق ما ذات را  اکل مشتق است  نیست تدرست  واضح است که  بساطتش  نظر عرفی    در مباحث عرفی ازشویم وارد آن بحث نمی 

 شود را فقط نگاه کنیم .  پیدا مینیست که آن حالتی که  را اینطور  ث حد کنیم ونگاه می 

طولانی در باب  کنیم خیلی هم طولانی ایشان نوشتند علی خلاف القاعده خیلی بحث  ن بحثش خواهد آمد عرض می لی ای حال چوع

 عرفی نیست .  های ایشان متاسفانه لکن به نظر ما بحثاطت و مشتق کردند سب
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باز که مراد از  دیگری را ت بله بعد ایشان بحث  نیست و لذا ایشان فلا یتوهم منافا اد از حال زمان حال مر پس نکته را حالا به هر حال این 

فاعل به معنای  حو گفتند اگر مشتق به معنای یعنی فاعل هیات  دیگری را اینجا کردند که آقایان در ن   یک بحثباز  حال زمان حال نیست  

به این  اصلا ربطی  ن بحث مربوط به اعراب است  کند آرع و حال باشد استقبال باشد عمل می کند به معنای مضاماضی باشد عمل نمی 

خواهیم چون ما خیلی  دیگر نمی اجعه کنند  ا فرمودند آقایان مر اتی را هم که ایشان در اینجهم در آنجا مراد نیست نکن حال حال ندارد . زما

 این .  یم آید دائما بگوینمی  خوشمان

ید ضارب  آن یک نکته ید ضاربٌ عمرا    عمر    ای است در کیفیت اعراب مشتق برای اینکه مثلا ز ا هم دیگر فرق گذاشتند   این دو تا را بیا ز

یم ندارد بله ایشان در اینجا مطالبی را فرمودند در  مشتق انجام می عملی است که آن بحث راجع به  دهد ربطی به این بحثی را که ما الان دار

یکون اسم الفاعل بنفسه یدل علی زمان الحال  ن  یلازم اهو زمان الحال فلا  قبال  حال اول استان مراده من ال ع انه لو فرض  مثناء مطلب  ا

قولهم ینافی  حتی  الزمان  بعدم    والاستقبال  علی  الاسماء  یمکن  دلالة  طی  فاداستبل  فی  الفاعل  اسم  وقوع  من  والاستقبال  الحال  زمان  ة 

 ظاهرا .  ت باشد هیات ترکیبیه باشد مرادش ظاهرا هیا  دش طی الترکیب مراالفاعل فی اسم  ، حالا این وقوع یبکالتر 

صاحب  ه قول ب دیروز هم عرض کردیم رابط را عرض کردیم همان بط الزمانی در مباحث منطق علی الراتملا شحیث ان الکلام اذا کان م 

بط را درست کردند رابطی که  ، رابطی را که فرض کردند دو جور راالی آخره    کذا وو    Isو استین و  ست  ، که گفتیم الها هو  تهذیب واستعیر  

ید هو قائم  کند فقط مفادش ربط است مثل هو ،  دلالت بر زمان نمی  نطق  و یک رابطی که مفادش زمان هم هست کان اصطلاحا در کتب مز

 م دلالت بر زمان است.  که هم کارش ربط دادن است و هگرفتند  کان را رابط زمانی

ای  کند، بله نکته ال است فرقی نمی فع ی ا برای اصطلاح منطق است ربطی به لغت و عرف ندارد کان مثل بقیهاین مطلبی که ایشان فرمود  

آن کان که ایشان اسمش  کند  شود گاهی ناقصه که این دو نحو با هم دیگر فرق می که کان در لغت عرب گاهی تامه به کار برده می هست  که  

فرق گذاشتند  دو تا ن  س بین ایناقصه رابط زمانی است و عرض کردیم در لغت فار ناقصه است ، کان  را گذاشته رابط زمانی آن مرادش کان  

ید هست ، کتاب هست ، در لغت عربی کان به کار بردند ه  گویندکان تامه را می  یدٌ ر هست ، ز خیلی  رسی ، در لغت فا  دو یکی است کان ز

کان  فتند  است اگر گ،  کان تامه است  اگر گفتند ببخشید هست اگر گفتند  د کان ناقصه است است  گذاشتند. هست اگر گفتنراحت فرق  

تشخیص داد این که ایشان فرمودند رابط  ائن  ر قاست باید با    با هم چون یکی در لغت عربی این دو لفظ  ناقصه است. یعنی یک کان ناقصه  

 ی آنها جای خودش . های این اصطلاح برای اینجا نیست رابط زمانی معنا ندارد این مربوط به علم منطق است حالا حرف زمان
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ید قائم است. آن وقت چون اینجا   ید قائم  کان  و مراد از رابط زمانی کان ناقصه است مثلا ز شود رابط  بود این می معنایش این است ز

، آن وقت در عربی در  قت در فارسی این دو تا را با است و هست کان تامه باشد ، آن و رابط زمانی است اگر اشد ناقصه بکان کان زمانی اگر 

یم یا نه ؟ گفته شده در  یم لیس تامه و لیس ناقصه این یک بحث ادبی دارد که آیا  گویلیس که الان می  زبان عربی لیس تامه  لیس تامه دار

یم هر جا  ید نمی ، ندار ید نبود. توانیم بگوییم لیس ز ید به معنای ز ید نبود ، لیس ز  یعنی ز

ید نیست  است  در زبان فارسی تصادفا این دو تا یعنی لیس تامه و ناقصه هر دو نیست   ید ایستاده نیست هر دو نیست است یکی  ز ، ز

یم اما لیس  یس تامه می است . اما در زبان عربی ل یم لیس در کلام عربی مثل لا رجل ، لا رجل دار یم  گویند ندار با  ز ادای او عده تامه ندار

ادبا لیس استعمال  قل کردند که لیس تامه استعمال شده لکن مشهور بین  شده استعمال شده است بعضی از شواهد نادعا کردند که مصرف  

مفاد لیس تامه  گویند گویند لیس تامه می یا مثلا همین اهل این جور معانی که دقت در کلامشان هست نمیای از اصولیین لذا عده نشده و 

لیس وضع نشده در لغت عرب برای تامه به معنای  چون بر فرض لیس تامه نباشد لم یکن هست دیگر لم یکن تامه دقت کردید ، یعنی اگر  

آقایانی که  اگر آن  این  گویند مفاد لیس تامه ،  رساند و لذا مینیست به این معنا وضع نشده است لم یکن هست لم یکن همان معنا را می 

یم مفادش را با لم یکن  شاره اد لیس تامه این ا گویند مفمی  خواهیم  کنیم . آن مفاد چون مفادش که هست می بیان می ی به این که لیس تامه ندار

ید نیست   یدٌ خواهوقتی می بگوییم ز ید نیست این مفاد را با لم یکن ز یم می  را به کار نمییم بگوییم ز یدٌ استعمالش در این  بر گویند لیس ز

 کذا یقال .  معنا صحیح نیست . ه 

، سین و سوف را هم ظاهرا عبارت ایشان  علی الفعل المضارع  الا  ن  وف الذین لا یدخلاعلی ای حال حیث ان الکلام او السین وس

ندیدم من مستقلا شاید در بعضی از کلمات شاید در کلمات قدمای ادبا  هست البته  خواهند ترکیب بگیرند جزو هیآت بگیرند یک بحثی  می 

لی ناقص است چون آن بحث  هایمان خی هیآت و اینها ما این بحثکنیم مربوط به الان می های زبان شناختی که بحث باشد البته این بحث 

کنیم  نی است ما یک بحث ناقصی را می های طولاوضع لغت و کیفیت لغت و هیآت و اینها یک بحث خودش یک بحث طولانی است  

یشه  یم امی ها ننها را در این بحث آ های لغت کجا بوده چه بوده  خوب دقت کنید ما به ر یاد شده در زبانز این بحثآور های مختلف  ها هم ز

الان فراوان تر    بحث کردنو شواهدی هم برای  دقت فراوانی روی اینها بحث شده است  به  ت هم بشر جلو رفته  لغی قبل از  فراوان از مرحله 

 شده است .  

یخ ال مثلا همین کتابی که ه قشنگ راجع به  افا ده جلد است خیلی هم قطور است خیلی  عرب قبل الاسلام انص ست المفصل فی تار

های حج و فقه و نماز و بحث نکاح و  مخصوصا بخش خیلی کتاب نافعی است  بوده اسلامز لغت و تمام جهاتی را که در زبان عرب قبل ا
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نجا دارد  آ یعنی انصافا مثلا ایشان در  هم واقعا مفید است    هایشعرب قبل از اسلام و عرض کردم بعضی اقسام معاملات و تمام این ها را در  

کرده نذر تملیک بوده است. در صورتی که الان ما بیشتر نذر را یک نوع به اصطلاح تکلیف  ی نذر می شود از انسان عربی که وقت که معلوم می 

ن این فرع را چند بار ما در اصول هم ذکر  اآقای کند که تکلیف باشد یا یک نوع تملیک باشد مثلا این خیلی دو تا با هم دیگر فرق می دانیم  می 

دارد همان اول  روه را نگاه بکنید عروه  علما عش از سفر بیاید یکی را بکشد مشهور بین  پسر که    نذر کردهل تا گوسفند داشت  کردیم اگر چ

 د. ، اگر چهل تا گوسفند بو شود چون یکی از ملکش خارج شده است  زکات بر او واجب نمیسال گذشت  اول زکات دارد اگر عروه 

شود گوسفند ملک خودش است بله مکلف  فقط تکلیف است از ملکش که خارج نمی گویند نه نذر  کنند میئی اشکال می آقای خو 

ملک من خارج بشود البته این را ما    شود که شیء از ، تکلیف منشاء نمی تکلیف است    به ف   ف لله ف بکند ما کان من نذر  است او را ذبح  

اما این هم به طور کلی درست نیست اگر جایی ما تکلیف    هست که تکالیف مالی شاید این طور باشد عرض کردیم یک صحبتی  مفصلا  

کنند  دگی مطرح می خیلی دیدم به ساهای قانونی بسیار مهمی است ها  ست این بحثملک نی  کلیف مالی معنایش خروج ازمالی داشتیم ت

ی گوسفند  که که رفت مرتکب عملی شد که مستلزم گوسفند است کفاره ادگی نیست خیلی عمق دارد فرض کنید کسی در م مین سبه ه

، نه تکلیف دارد  ندشود حتما باید خرج کفاره کملکش خارج می   گوسفند ازاست حال خودش هم در شهر خودش گوسفند دارد آیا این  

م داد یک گوسفند باید  در حج انجاشود خوب دقت کردید ؟ تکلیف دارد آن کاری که  گوسفند بکشد اما گوسفند از ملکش خارج نمی 

 ملک خودش است.   گوسفندشود بکشد این قبول اما این گوسفندی که در شهر خودش دارد از ملکش خارج نمی 

در    کتاب از قرآن استفاده کرده   فرمایند در باب نذر هم همینطور است حالا در این کتاب البته در این ا می لذا مرحوم آقای خوئی در اینج 

نیست    آورد یعنی ملک یعنی دیگر ملک من گفت لله ببینید لام همین که لام را می م اگر می بات کرده نه در زمان عرب قبل از اسلا ثاین کتاب ا

راین این گوسفند از ملک  لام را آورده دقت کردید چقدر فرق است پس بنابملک خداست لله علی به اینکه این گوسفند را ذبح بکنم چون  

ر نذر کرد یک گوسفند را بکشد از چهل تا گوسفند  فتوایشان این است که اگشود مشهور هم همین است فتوایشان مشهور هم  ج می او خار

.  کنید    همیدند خوب دقتفلک می گوید اصلا در عرب جاهلی از نذر م ی فنی است ایشان می گیرد . این نکتهدیگر زکات به آن تعلق نمی 

 است .  بکن مجرد تکلیف   به که اینجا ماجرای تکلیف است ف وفاء  لله فف  رمن نذحث را نکنید که ما کان دیگر این ب 

آن وقت در زمانی که ایشان این کتاب را نوشته  این کتاب خیلی تاثیر گذار است انصافا    کردید این نکات خیلی تاثیر گذار است. دقت  

یده انصافا خیلی  زحمت کشدهد خیلی هم  جلد قطور است خیلی هم مصادر می که خیلی هم زحمت کشیده است عرض کردم ده  است  
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دانم بسیار  اگر بعدها شده نمی که من دیدم  ن  اش نشده است یعنی آش به فارسی ترجمه شده بقیهکتاب نافعی است یک مقداری از جلد اول

 است این کتاب .   کتاب نافعی 

نوز اینها را نخواندیم دقت کنید شاید الان تازگی شاید بیست  ثمود به دست پیدا شده و هدوازده هزار گل نوشته از    گوید مثلا ایشان می 

ین است در آن زمان خوانده   سال قبل بود اینها خوب خوانده شد در زمان آن کتاب با اینکه آن هم جدید است دکتر جهاد علی از متاخر

ش تا آن وقتی که نوشتند هشت هزارتایش  یعنی مفصلایش هم به فارسی ترجمه شده من دارم  خواندند عده نشده بود الان که آن گل نوشته را  

 اهل مکه است خیلی عجیب است.خیلی شبیه لغت انده بودند از عجایب این است که را خو 

یای سرخ هخودش   یبا شمال یمن را یعنی مکه تا در ی  شما همین فاصله فتاد کیلومتر فاصله دارد مکه  تمدن ثمود در این جوری است تقر

پانصد  بروید تا حدود شمال یمن ثمود این جا بوده است . یک تمدن هشتصد ساله داشته  ن  ید بروید تا حدود اردری را بگیر د کیلومتهفتا

 بود تمدن ثمود از بین رفته بود .  از بین رفته دیگر  ثمود ح یعنی قبل از اسلام مسی  سال قبل ازسال بعد از مسیح سیصد 

الفاظ آیات مدنی نزدیکی  ر است هر مقدار که با  عجب آولفاظ نزدیک به الفاظ آیات مکی دارد خیلی عجیب است ، خیلی تخیلی ا

ها در آنجا ، البته  تعابیر دینی ، چون یهودی آیات مدنی  در  رش چون مشرکین بودند دین و ... اما  ندارد مثلا آیات مکی تعابیر دینی ندارد د

 ی یهود فقط آنجا بودند .  طایفه الی آخره و سه صلط  و بنی رج بیشتر اهل مدینه مشرک بودند اوس و خز 

آنها را اهل کتاب کردند   تاب مخصوصااهل کهود را به عنوان دانشمند اندیشمند فکر یعنی اینها  لکن مشرکین چون جاهل بودند اهل ی 

یاد است این خیلی تاثیر گذار است  کردند لذا تعابیر دینی در  اینها امی باشند بی سواد باشند اهل هیچ چیز نباشند اهل علم نگاه   خود مدینه ز

یم چون اهل مکه   هم داشتند اما صوم  حج  اشتند و ما کان صلاتهم عند البیت ،  دروزه نداشتند نماز  مثلا در قرآن در آیات مکیه ما صوم ندار

صوم را  م الیوم انسیا  اکلانی نذرت للرحمن صوما ببینید فلن  ی مکیه که آمده  نداشتند زکات هم داشتند اما صوم نداشتند و لذا در این آیه 

 غوی است.  ساک خوب دقت کنید معنای ل عنی امن صوم ی این صوم نسک دینی نیست . ای اک گرفته است. معنای امس هب

ی مبارکه کتب علیکم الصیام که در مدینه نازل  که صوم دینی درش هست کلام نیست اصلا ، اما در آیه  یوم انسیا با ایناکلم ال و لذا فلن 

شود صوم در آنجا و لذا من عرض کردم  های مختلف عوض می شد این مراد نسک دینی است دقت کردید ؟ یعنی معانی کلمات به مناسبت 

که صوم به معنای    مکن بودهقیامش به امساک است بله در مکه مواقع یک نسک دینی است که  صوم در  صوم ولو گفتند به معنای امساک اما  

ن  مضان دوم عرض کردم مسلمانال شد ماه ری صوم نازاه شعبان سال دوم آیهکه از سال دوم مگفته شده  معنای لغوی و حتی    امساک باشد به
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بیدار  برد بعد  شدند خوابشان می خواندند وارد خانه می نماز مغرب و عشاء می ی یهود بود یعنی اگر شب مثلا  شان شبیه روزهروزه گرفتند روزه 

 . حرام بود ی زن هم در باب صوم مساله   .ادت یهود بود خوردند چیزی ، تا سحر نبود . این ع شدند دیگر نمی می 

ق  بح در خند نخورده بودند خوابیده بودند ص ا غذه بودند شب ان شب غذا نخوردند روزه گرفتای از مسلمان و لذا در سال خندق که عده 

م این صیام  ئکی زن هم در آیه ، احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسای مبارکه نازل شد مساله آیه غش کردند در حالی که ضعف پیدا کردند  

 روشن شد؟  در یهود است این صیام دوم نسک دینی در اسلام است . ببینید آن صیام اول نسک دینی  

تیم به معنای نسک دینی بود لکن به آئین  ه معنای امساک بود یک صوم در آیات مدنی داشی مکه داشتید که بیک صوم شما در آیهپس  

خوابیدند اول  ثلا میها اگر دیگر مهودی اسلامی شد . ی تبین لکم الخیط الابیض تا فجر این نسک  اشربوا حتی یکلوا و آمد و یهود ، یک صوم  

فت تا غروب روز دیگر ، این طور گفته شده که حدود سه  ر خوردند می میخوردند اگر نمی خوردند غذا قبل از خواب غذا  ب دیگر نمی ش

خندق این نسک دینی هم تغییر پیدا کرد . به این  شان به این صورت بود از سال دوم تا سال خندق بعد از سال  ها روزه لمان سال هم مس

 .ث الی نسائکم فی زن هم حرمتش برداشته شد کلا احلت لکم لیلة الصیام الر د مصرف بکنند مسالهتواننمی فجر  طلوع  صورت درآمد که تا  

ءا در معرفت اینها در معرفت لغت غالبا یا به حالاتی که بچه دارد  ما ابتداای است که خیلی تاثیر گذار است یعنی  علی ای حال یک مساله 

تر اوان فر های بسیار محدودی دارند اما الان امکانات خیلی  ند اولیه هستند لغت هست  ها هستند وحشی کردیم یا به قبائلی که در جنگل نگاه می 

هایی را که بنده ان شاء الله تعالی در مباحث هیآت جوامد  ها پیدا شده امکانات پیدا شده ما هم خوب دقت کنید بحث شده گل نوشته 

یم برای این هزار و پانصد الی آخره هیآت ترکیبیه بحثمفردات غیره ترکیب و   یشه   ی که دار غت عرب  های لسال اخیر لغت عرب است . آن ر

ین  شویم اصلا کار ما نیست  وارد نمی   را اصولا  یم ، یعنی هزار و چهارصد و چهل  تاثیر را  این هزار و پانصد سال هم بزرگتر از آیات قرآن دار

لیل  ی به اصطلاح تحمرحله تظهار چه در  ی اسرحله جموع این را چه در مو پنج سال از اسلام آمده یک چهل و پنجاه سال هم قبل از اسلام م 

یخش را معین بکنیم ن یک  ، چون آن عرب در اول لغت مثلا لو بگوییم ج طور  همین  رویمنظر ما بیشتر روی این قسمت است اصلا این تار

یخی که من عرض کردم هیآت تاثیر گذارند این  ههای لغت شناسی خاصی دارد این که هیآت در لغت عرب آمده و در این برهبحث ی تار

 . نکته جای اشکال نیست 

یادی حرف است ، یک حرفی  دیگر تکرار نمی این نکته را هم این جا بگوییم چون  و مراد از هیات   یادی پیدا می خواهیم گاهی به ز کند  ز

یادی و نقیصهیصه یادی حرف یا نقاین ز  هم به اعراب است غالبا  شود گاهی اوقات  ی حرف منشاء یک هیات جدید می ی حرف مثلا این ز
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یادی   ضارب فقط به این نیست که الف اضافه  کند مثلا هیات  تاخیر پیدا می غالبا  رابش هم  ی حروف هیات است اعیصهحروف و نقبه ز

 است .  شده 

یم مثلا کلمه عرب    در لغت یم الف ضارب دار ر است الف قبل از اخیرش یک جور است ما  ب الف اولش یک جو ی اضراانواع الف دار

فقط  ز این دو تا امر گاهی اوقات  ه است امجموعاینجور نیست که بگوییم هیات عبارت از الف است مثلا هیات عبارت از اعراب است یک  

سد یعنبه اعراب است مثل اسد که به معنای شیر باشد و ا   لک  لک  به قول ما چرخ و ف که خوب همین    ی شیرها ، فلک سد ، ا  ، فَلَک و ف 

لک مثل اسکشتی  سد اینها را ما اعراب ، خود اسد را فتحتین اسد را اعراب نمی ها به حساب، ف  ون جامد حسابش کردند اما  گیرند چد و ا 

 جمعش را اعراب هیات گرفتند .  

  ایشان هیات است آیا نظر  شاید  آید  قای نائینی دارد سین و سوف این بحث می ی لطیفی است شناخت هیآت مثلا در اینجا که آ یک نکته 

، اینها  فی و اینها  مثل من و  دارای معنای هست مثل واو قسم  حروف  ن و سوف هیات نیستند نه ، سین و سوف حروف هستند  ظاهر سی 

که سین  معنا دارد اما این نه به معنای اینکه سیکون یک هیات دیگری است نه سیکون همان یکون است معانی حرفی دارد بله حرف طبیعتا  

ید که ما اصولا  دقت فرمود  دانم نمی نکته را  شبهه این  این  ننوشته اینجا    سرش درآمده است . این عبارت من برای این شرح دادم مرحوم نائینی

 ای از اینهاست. وعهست اعراب نیست مجممراد ما از هیآت مثلا حروف تنها نی

ی ما بودند خوب  ر خاله ون عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی شوهبار هم از مرحوم آقای بجنوردی چ  شاید چندآید  حالا من یادم می 

ما هذا    اابیکوچکی لب دجله دیده بود قلت لاعر ، کشتی  ز اسمعی که مثلا یک کشتی کوچکی بلم  فرمودند که االه بودند نقل می منزل خ و  

خندار فعلمت ان  م بزرگتر گفت ما هذا گفت  کنند ، یکی مثل همان کشتی بود لکن حجشان نقل می ، این طور ایخندر  این چیست گفت  

یادة المبانی ت یادة المعانی یک عبارتی دل علز یادة المباهست در کتب ی ز یادة المعانی ایشان ظاهرا فکر نحو ز کنم ایشان  می نی تدل علی ز

خندر را دیدم و نه خندار  ودم مراجعه کردم نه ن خکنم از مرحوم ادیب البته مگفتند فکر مییادم نیست ایشان می کرد از مرحوم ادیب نقل می 

شد یا من اشتباه  ش را ندیدم اگر حالا این مطلب درست با کردم بعدها هیچ کداممراجعه  عرب  را هیچ کدام تا جایی که من به کتب لغت  

 شاید چند بار شنیدم . چون دارد  ن که یقیشنیدم آن 

یادة الم یادة المعانی این اشاره این ز شود در بعضی  ی به همین هیآت است البته اگر این مطلب درست باشد معلوم می بانی تدل علی ز

اما رجیل هیات  رجل هیات نیست  است رجل و رجیل،  ات  از موارد الف هم علامت تکثیر است ، چطور علامت تصغیر دارند تصغیر هی

 . ی لطیفی دارداین یک نکته است ، تشخیص این موارد هیآت 
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ای هست  است با اینکه مفرداتشان مثل هم نیستند البته یک نکته  رسول رسل هیات جمعشان مثل همیعنی مثلا فرض کنید کتاب کتب ،  

یم با اینکه هیات معینی دارد لکن بعدها  ی خاص می اده را ما یک معلم یعلم  بعدها در لغت عرب این نکته به کار برده شد با اینکه مثلا   گیر

ا صرف و اینها متعرض شدند که مثلا فعل هیات فعل یفعل مثل علم یعلم در چه مواردی در چه افعالی به کار برده  مخصوصصرف در کتب 

ء است و ربطی به ما نحن فیه ندارد و تام هم نیست کاملا ناقص است مثلا فعل یفعل در چه مواردی در چه  شود لکن آن یک نوع استقرامی 

یعنی هزار و سیصد سال خیلی  این مدت هزار و چهارصد سال  شود. این گفته شده است یعنی انصافا در  فعل یفعل به کار برده می هایی  فعل 

یادی را خود آ اده بیشتر است  عوق ال راجع به لغت انجام دادند لکن الان امکانات ما بیشتر است ، فدر قرون اولیه    ن عرب حتیکارهای ز

ای  نکتهشد  خورد که بخواهیم در فقه کاربرد داشته باشیم اولا تشخیص مباحث هیآت که واقعا معلوم  د ما می لکن آنچه که در اصول به در 

دارد که این که مثلا علم یعلم این هیات است یا این مثلا فرض کنید همین مثالی که عرض کردم رجل و رجیل ، رجیل هیات است اما رجل  

ختلف به  آت یک نحو هیآتی هستند که در موارد م ات معینی دارد مراد ما از هییعنی هی ل کنیم ولو فَع  د حسابش می ی جام هیات نیست ماده 

 این است .  مراد ما   ی معنا افاده  ی شود براکار برده می 

ید .  ند دقت کردید ؟گویمثلا فرض کنید کتیب به آن می گویند رجیل به آن می   و الی آخره این نکته را در نظر بگیر

پس اینکه ایشان سین و سوف را نوشتند سوف یکون ببینید سین و سوف هیات نیستند حرف هستند در لغت عرب عرض کردیم دلالت  

ست یا  واشف اان یا کقایبه قول آ آید اسم ما بعدش مجرور است این هیات نیست این  ی معین دارد من حرف است بله وقتی من می بر معان

 یات نیست.  ملا محمد حسین علی ای حال اینها جزو همثل اوامر ند به هر حال دانمی کواشف ها هم بعضی است  اوامر مشهور  اوامر است  

فتیم آن هم  سوف را هیات نگر هیات است با اینکه سه تا حرف اضافه شده تاء اضافه شده است اینجا  همزه و سین و اما ببینید استخرج 

خرج بود ببینید  کرد هیات اصلی  خود هیات خرج را عوض  چرا چون وقتی که این آمد استخرج  سه تا حرف است سوف را هیات نگرفتیم اما  

اولا یکون بود بعد هم شد سوف یکون .  د هیات را عوض نکرد سوف یکون  سوف وقتی آم اما  استخرج ، کرد شد ن هیات را عوض خرج آ

مشعر به هیات  ترکیب دارد شاید    یرا ، این عبارت نائینی شاید مشعر به معنای هیات باشد شاید هم چون کلمه را ظرافت    دقت کردید نکته

 باشد . 

و سین که    ی سوف و نه این مساله هیآت به معنای فعل  جزو  است هیات فعل یعنی  بط زمانی که ایشان نوشتند جزو هیآت  بنابراین نه را

ت اصلا  عرفی هیای ممتعرض شده باشند ضابطه کنم  فکر می این بحث را من مستقلا ندیدم اما  ایشان ظاهر عبارتش حالا عرض کردم چون  

 صلا ؟ آید مراد از هیات چیست اپیش میکه مراد از بحث هیآت که بحث بکنیم خودش این را 
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سد هی، مثلا  مثلا سوف یکون گفتیم هیات نیست اما استخرج هیات است  ما به این  ات است یعنی هیات جمع را  اسد هیات نیست اما ا 

کردند برای بزرگ نمایی برای  فه می شود گاهی در لغت عرب الف را اضا ا که شده درست باشد معلوم می ر صورت آوردیم . اگر این نقلی  

یم هم دیدند  عرض کردم من که مراجعه کردم پیدا نکردم اگر آقایان  این مطلب ثابت بشود  چنان که تصغیر داشتند تکبیر هم داشتند اگر  تکر

  هانیدیم شاید دو مرتبه هم در بحثآن را که ما از ایشان شحال    حندر بوده به هری بوده  نبوده جندر بوده یا چیز دیگر ر  این شاید خندبعدها  

باشد احتمالا این هم یک نوع هیات در لغت عرب باشد دقت کردید ؟ لغت تکبیر در  ه بودم این قصه را که اگر این مطلب  اشاره کردیم و گفت

 مقابل تصغیر ، تصغیر مسلما در لغت عرب تک هیات است اما نشنیده بودم که تکبیر هم در لغت عرب داشته باشیم آن هم مثلا با الف  

ات  بود که ایشان در اینجا دارند یک مطلب آخری هم ایشان در اینجا دارند که آیا در باب هیحالا به هر حال علی کل حال این مطلبی  

  هی و شیخ الرئیس در باب قضایای موجهموجهه کلام بین فاراب  منطق بحث قضایایادی مشتق امکان مراد است یا فعلیت یک مطلبی را از  افر 

ضح است  واطی بما نحن فیه ندارد  ربضرورت امکان آیا امکان در آنجا مراد است یا به حساب فعلیت البته خود ایشان فرمودند آن بحث  

اهید در هیات اشتقاقی  خو آید و آن در باب مشتق این جوری است وقتی شما می در مشتق هم می لی است ، این بحث  قبحث ، بحث عآن 

ید ضار خواهید بگویید  وقتی می هیات اشتقاقی یا باید فعلیت باشد، یعنی  کند برای این  یک نسبتی را درست بکنید امکان کفایت می  ب  ز

ید امکان دارد   ید بگویید این امکان کافی است که ز د اصلا دستش فلج است  توانضارب باشد ولو عملا نمی است صفت ضرب را برای ز

اما  نمی اینکه شما صفت ضارب به او بگویید ؟ یا وقتی میتواند ضارب باشد.  خواهید صفت  امکان دارد یعنی امکان کافی است برای 

مبحث  این  ا امکان کافی است  ی صادر بشود  کنید یعنی بالفعل ضرب از او  ضارب را به ذات نسبت بدهید صفت ضرب فعلیت را نگاه می 

 فرمودند .  نی مطرح  حوم نائیمر هم 

یروز نگاه کردم ا یادم نمی  و فعلیت است بلکه بحث  حق در مقام این است که امکان کافی نیست کنم  دقتمروز نشد  آید چون دیروز پر

لغت عرب به اصطلاح  اصلا بحث امکان که مطرح نیست . ببینید ما در تر از ند اصلا بحث عرفیت هم هست بالاحالا ایشان فعلیت فرمود

یم به معنای برداشتن اگر حمل را  کلمه  شود نسبت داد هم به مرد ببینید ، مثلا زن حاملة  به زن می به مثل کتاب برداشت این را هم  ی حمل دار

بارداری است این  اما حمل گاهی به معنای  نث  گذارند بین مذکر و مو رق می لکتاب مرد حامل لکتاب ، در جایی که فعل از هر دو بیاید ف

 در مرد نیست . یگر  است د نختص زفعل م

، چرا چون مرد حامل نیست،  گویندگویند حامله نمی برای زن هم حامل می اردار است  ند این حامل است یعنی ب بخواهند بگوی وقتی  

اصلا عرفیت کافی است و لذا مثلا کانت حاملا بفلان صفت حامل اگر مراد برداشتن چیزی باشد مذکر و  باردار باشد نیست لذا    مردی که
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ا مونث است این از خصائص  تمام شد دیگر مذکر و مونث ندارد اگر مراد از حمل بارداری باکند اما  چون فرق می گذارند رق می ش را فنثمو 

 لغت عرب است اصلا .  

عرفیت ندارد قطعا خلاف  ش قطعا  نوشتند که امکان دارد مرد هم حامله بشود حالا امکانها  ن بعضی رض کنید مثلا چونه اینکه امکان ف

بعضی اوقات بعضی از این  بود ابلیت مرد با قمثلا  ی اوقات گاهعرف است همچنین در لغت عرب به اصطلاح مردی که عبد بوده برده بوده 

آن وقت این مثلا مولایش  وی به سلطنت هم رسیدند  ود غزنسبکتکین عبد بوده ، محمرسند مثل محمود ، پدرش طنت می ها بعد به سلبرده

برد ، دیگر  داند می فروشد هر چه صلاح می خرد ، خودش می کند، خودش می ار می بیند خیلی قابلیت دارد تمام امور خانه را به او واگذمی 

لفظ فارسی قهرمان در همین  مفوض اصطلاحا آن وقت به عنوان در زمان بنی العباس  گویند عبد  از آقای خانه ، این اصطلاحا به او می اصلا  

شد تصور کرد  ار کردند این را در زن هم میامام به او واگذا  حال ائمه دارد کان قهرمانه فلان یعنی عبدی را که تمام امور خانه ر رح  شبحار  

تند قهرمانه ما در  گفآن را هم می ها تنظیم فرش و اینها ند یعنی کارهای تنظیم اتاق نشویبگوید مثلا بشوید کجا را کجا مثلا امور ترتیب خانه 

یم   قهرمان و قهرمانه . لغت عرب هر دو را دار

آب ببرد این هم  آب بیاورد   یاین هم مرد  خوبد چای بیاورد چای ببرد  که فرض کنی، خدمت اگر به این معنا باشد  خدمت  اما در باب  

را بشوید  ش  ها بوده مثلا زنها و بچهداده اما اگر خدمت به معنای کارهایی بوده که داخل مربوط به زنده زن هم انجام می دامرد انجام می 

کنیز است  ادم مراد  گفتند خادم با اینکه خ شده به این می دادند و کارها به دست او واگذار می ه که دست مرد نمی وید کارهایی بودشبچه را ب 

 اشتباه نشود .  

، لا تعرف ، خادم  ا لا تعرف ما  لنا خادم ان  م  اما به  کنید کشی هم دارد  مین اگر نگاه  کنید، ما در هداده دقت می چون مرد عرفا انجام نمی 

چطور ضمیر مونث این درست است این اشتباه  اشتباه است . خادم  مثلا  ند  کنفکر می   هاورده است بعضی نث آ آورده است اما ضمیر مو 

نث  این شبهه نبوده که مرد باشد ، دیگر مو   ، دیگر دهدگی را انجام می کارهای خدمت خاص زنانخادم در لغت عرب به زنی که  نیست،  

قات ممکن است یک متن عربی بخوانید  م گاهی او گویبردند ، می ثل آن حامل ، لفظ مونث را به کار می کردند دقت کردید ؟ لفظ مذکر منمی

های  با اینکه خادم ، این خادم مراد آن خدمت نث دارد ضمیر مو چطور شد ونث دارد فقالت مثلا تعجب بکنید چرا گفت خادم بعد ضمیر م

کنید  کنیز زن بوده دقت می های زنش را تنش بکند کارهایی که مخصوص  وید ، لباس دهد، مثلا زنش را بشی است که فقط زن انجام می خاص

آورد خادم و خادمه این دو تا را با هم دیگر  آورد آب می چای می کردند اما اگر  به خادم می داد از او تعبیر  زن اگر آن کارها را انجام می   کنیز

 . حامله اشتند مثل حامل و  گذفرق می 
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که به حسب عرف ، عرفیت لازم  امکان کافی نیست بل فرمودند مطلب کاملا صحیح است  ره  نائینی اشاپس این مطلبی را که مرحوم آقای  

انسان لا ابالی باشد کارهای زنانه را به دست یک  خوب  مکن است  او مباید عرفی هم باشد با اینکه    است نه اینکه فقط امکان لازم نیست و 

هست    این مطلبممکن است خوب امکان که دارد فقط عرفیت ندارد پس این مطلبی را که ایشان فرمودند یک توضیحاتی هم راجع به    یمرد

 .  کنیمدر امر بعدی فرمودند بیان می 

ین  علی محمد و صلی الله  و  آله الطاهر


